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 و مولانا مقالات شمس تبریزیابیات مشترک 

 

 علی برادران راددکتر 

 چکیده

از شمس  امروزه باید در نظر داشت کهوجود دارد.  یهای بسیارمقالات و نوشته ،سخن شمس بر مولاناثیر پیرامون تأ

اندیشة بخشی از همین مقدار اندک، های ما از داده پژوهشگران است.اختیار در  ،صورت پراکندههبتبریزی سخنان اندکی، 

شمس تأثیری  ده و مولانا نیز بر زبان و اندیشةدوسویه بو ره بیان کرد این ارتباط، یک رابطةباید همواد. کناو را آشکار می

، در سخن همان بیت یا با اندکی تغییرشود که ، ابیاتی و اشعاری مشاهده میدر بین سخنان شمساست.  هداشت سزابه

 235مجموع از  .ه استوجود دارد. در این پژوهش به جستجو و بررسی مأخذ این ابیات مشترک پرداخته شدنیز  مولوی

انچه ابیات مشترک با مثنوی را چنست. ط به مولاناومرب بیت 93بیش از  ،بیت شعری که در مقالات شمس مشاهده شد

  .مولوی مشترک است غزلیات و مجالس سبعةرباعیات، آورد بین بیت که شمس در سخن می 89 درنظر نگیریم،

 مقالات شمس، مولانا، رباعیات، غزلیات، مجالس سبعه: واژگان کلیدی

 مقدمه

قول هب و یای متلاطم و جوشان آفتاب تبریزی، زندگی او را زیر و زبر کرد. اگرچه این وصل کوتاه بودردیدار مولانا با د

نفس و سلام  توانمی ،مولانا گذار و مست کننده بود که تا آخرین روزهای حیاتِقدر اثر امّا آن ،«دولت مستعجل» ،حافظ

 ،شاید در تاریخ ،کشیداین دیدار به بازارش نمی شمس را استشمام کرد. شمس نیز آفتابی بود پشت ابر که اگر شوقِ

ید. یادگار این وصال کوتاه، حل شده در روزگار. نسیم بی پروای مولانا، پرده از رخسار شمس بیرون کش و گمنامی بود

هایی از اندیشة سترگ او را نمایان نشانه که است -او سخنان پراکنده و گسستة مجموعه- مقالات شمسبه نام  کتابی

ار، تصحیح بسی مردی و تلاشِبا پای -استاد فرهیخته- موحدد علی محمّآقای دکتر  را های ارزشمندنوشتهکند. این دلمی

مق اطلاعات و دانش او را نشان کند که عمیاشاره ، شمس بین سخنانش به اشعاری بهانگرا است. در این مجموعة کرده

در جستجوی تر کند. های او شفافای دیگر، از درک ما را نسبت به اندیشهتواند لایه، میدهد. واکاوی مأخذ ابیاتمی

 و بررسی کرد: گروه بزرگ تقسیم چهاراین مجموعه ابیات را به  توانمشاهده شد که می ات شمسیبمأخذ ا
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 الف: رباعیات 

با نیز تنها یک بیت و گاهی گاه  به صورت کامل،گاه رباعی  اوست؛بیشترین ابیاتی که شمس از مولانا ذکر کرده رباعیات 

 یک نشان داده شده است. مجموعه این رباعیات در جدول شمارةشود. بیان میتغییراتی از زبان شمس 

 رباعیات مشترک بین مقالات شمس و مولانا – 1شماره جدول 

 مولانا  مقالات شمس ردیف

1 

 جان باز که وصل او به دستان ندهند هش دار که وصل او به دستان ندهند     

 شیر از قدح شرع به مستان ندهند شیر  از قدح شرع به مستان ندهند 

 نوشندآنجا که مجردان بهم می آنجا که مجردان به هم بنشینند     

 (619)پرستان ندهند یک جرعه به خویشتن (1:138)ج یک جرعه به خویشتن پرستان ندهند 

2 

 تا با تو ز هستی تو هستی باقیست گیرم که زپنداشت برستی آخر   

 پرستی باقیستبتایمن منشین که  آن بت که ز پنداشت برستی باقیست  

 گیرم بت پندار شکستی آخر  

  (259) آن بت که ز پندار برستی باقیست  

3 

 تا مدرسه و مناره ویران نشود تا ایمان کفر و کفر ایمان نشود     

 اسباب قلندری بسامان نشود یک بنده حق به حق مسلمان نشود 

 تا ایمان کفر و کفر ایمان نشود  

 (610) حق به حق مسلمان نشود ةیک بند  

4 

 اندر طلب دوست همی بشتابم اندر طلب دوست همی بشتابم      

 عمرم به کران رسید و من در خوابم عمرم بکران رسید و من در خوابم 

 گیرم که وصال دوست در خواهم یافت گیرم  که وصال دوست در خواهم یافت    

 (1153) این عمر گذشته را کجا دریابم (162: 1)ج آن عمر گذشته را کجا دریابم 

5 

 در دوزخ اگر زُلْفِ تو در چنَگ آید در دوزخ اگر زلف تو در چنگ آید   

 تو به صَحرایِ بهشتم خوانندگَر بی (196: 1)جاز حال بهشتیان مرا ننگ آید  

 از حالِ بهشتیانْ مرا ننَگ آید  

 (821) صَحرایِ بهشتْ در دِلَم تنَگ آید  

6 

 مه را طرفی بماه رو میماند مه را اثری به روی او می ماند     

 چیزیش بدان فرشته خو میماند چیزیش بدان فرشته خو می ماند 

 نی نی ز کجا تا بکجا مه که بود نی نی ز کجا تا به کجا، مه که بود؟   
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 (830) او بدو خود او میماند ةجان بند (203: 1)ج جان بنده او، بدو خود او می ماند 

7 

 مه دوش به بالین تو آمد به سرای مه دوش به بالین تو آمد به سرای     

 گفتم که ز غیرتش بکوبم سر و پای گفتم که زغیرتش بکوبم سر و پای 

 مه کیست که او با تو نشیند یک جای مه کیست که او با تو نشیند یک جای  

 (1967) شب گرد جهان دیده و انگشت نمای (203: 1)ج شبگرد جهان دیدة انگشت نمای    

8 

 آنی که به صد شفاعت و صد زاری آنی که به صد شفاعت و صد زاری    

 بر پات یکی بوسه دهم نگذاری (217: 1)ج  برپات یکی بوسه دهم نگذاری 

 گر آب دهی مرا اگر آتش باری  

 (1665) ولایتی و فرمانداریسلطان   

9 

 گر با دیگری مجلس میسازم و لاغ جلس می سازم و لاغ   گر با دگری م

 ننهم به خدا ز مهر کس بر دل داغ هرگز ننهم ز مهر کس بر دل داغ  

 لیکن چو فرو شود کسی را خورشید آری چو فرو شود کسی را خورشید     

 (1055) در پیش نهد بجای خورشید چراغ (234: 1)ج  در پیش نهد به جای خورشید چراغ

10 

 ای ماه برآمدی و تابان گشتی ای ماه برآمدی و تابان گشتی   

 گرد فلک خویش خرامان گشتی گرد فلک خویش خرامان گشتی   

 چون دانستی برابر جان گشتی چون دانستی برابر جان گشتی   

 (1755) ناگاه فروشدی پنهان گشتی (252: 1)جناگاه فروشدی و پنهدن گشتی  

11 

 باد آمد و گل بر سر میخواران ریخت باد آمد و گل بر سر می خواران ریخت   

 یار آمد و می در قدح یاران ریخت یار آمد و مل در قدح یاران ریخت  

 از سنبل تر رونق عطاران برد آن سنبل و گل رونق عطاران برد   

 (223) وز نرگس مست خون هشیاران ریخت (255: 1)جو آن نرگس مست خون هشیاران ریخت   

12 

 ما در سر ماست ةعشقی نه به انداز عشقی نه به اندازه ما در سر ماست     

 و این طرفه که بار ما فزون از خر ماست وین طرفه که بار ما فزون از خر ماست 

 آنجا که جمال و حسن آن دلبر ماست و آنجا که جمال و حسن آن دلبر ماست   

 (365) ایم و او درخور ماستما در خور او نه  (256: 1)ج ما در خور او نه ایم، او در خور ماست   

13 

 گر دل طلبم در خم مویت بینم گر دل طلبم بر سر کویت بینم   

 ور جان طلبم بر سر کویت بینم ور جان طلبم در خم مویت بینم  

 از غایت تشنگی اگر آب خورم در غایت تشنگی اگر آب خورم    

 (1282) در آب همه خیال رویت بینم (256: 1)جدر کوزه همه خیال رویت بینم 

14 
 خود حال دلی بود پریشانتر از این خود حال دلی بود پریشانتر از ین؟    

 تر ازینسر و سامانبی ٔ  با واقعه یا کار کسی بی سرو سامانتر  از این ؟ 
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 ایزدهاندر عالم که دید محنت اندر عالم که دید محنت زده ای    

 (1459) تر از اینروزگار حیران ةسرگشت (256: 1)ج سرگشته روزگار، حیرانتر از این ؟ 

15 

 برو از عاقبت اندیشان باش ای دل ای دل برو از عاقبت اندیشان باش 

 در عالم بیگانگی از خویشان باش در عالم بیگانگی از خویشان باش  

 گر باد صبا مرکب خود میخواهی گر باد صبا مرکب خود می خواهی     

 (1011) خاک قدم مرکب درویشان باش (7-256: 1)جخاک قدم مرکب درویشان باش   

16 

 خود را چو دمی ز یار محرم یابی خود را چو دمی ز یار محرم یابی       

 در عمر نصیب خویش آن دم یابی در عمر نصیب خویش آن دم یابی  

 زنهار که ضایع نکنی آن دم را زنهار که ضایع نکنی آن دم را        

 (1847) یابیدمی کمزیرا که دگر چنان  (277: 1)جزیرا که چنان دم دگری کم یابی    

17 

 بین و مپرسرویم چو زر زمانه می رویم چو زر  زمانه می بین و مپرس     

 بین و مپرساین اشک چو ناردانه می وین اشک چو نار دانه می بین و مپرس  

 احوال درون خانه از من مطلب احوال درون خانه از من طلب        

 (985) بین و مپرسخون بر در آستانه می (277: 1)جخون بر در آستانه می بین و مپرس     

18 

 گفتم چشمم گفت سحابی کم گیر گفتم که دلم، گفت کبابی کم گیر         

 گفتم جگرم گفت سرابی کم گیر گفتم چشمم، گفت سرابی کم گیر    

 گفتم که دلم گفت کبابی کم گیر گفتم که تنم گفت که اندر عالم            

 (911) گفتم که تنم گفت خرابی کم گیر  (337: 1)ج صد صومعه بیش است خرابی کم گیر 

19 

 ای آنکه مرا به لطف بنواخته ای گر با همه کس عشق چنین باخته ای      

 در دفع کنون بهانه ای ساخته ای  (338: 1)ج پس قیمت هیچ دوست نشناخته ای 

 گر با همگان عشق چنین باخته ای  

 (1773) پس قیمت هیچ دوست نشناخته ای  

20 

 گفتم چشمم گفت که جیحون کنمش گفتم چشمم، گفت جیحون کنمش

 گفتم که دلم گفت که پر خون کنمش گفتم که دلم گفت که پر خون کنمش  

 گفتم که تنم گفت در این روزی چند گفتم جانم، گفت که هم در ساعت

 (1046) رسوا کنم وز شهر بیرون کنمش (338: 1)جرسوا کنم و ز شهر بیرون کنمش   

21 

 آن بت که جمال و زینت مجلس ماست آن بت که جمال و زینت مجلس ماست  

 در مجلس ما نیست ندانیم کجاست در مجلس ما نیست ندانم که کجاست     

 قامتی دارد راست سرویست بلند و سرویست بلند و قامتی دارد راست

 (118) کز قامت او قیامت از ما برخاست (20: 2)ج بی قامت او قیامت از ما برخاست   

 از نی، شِکَر ای جان به مُدارا سازند از نی شکرینه به مدارا سازند  22
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 وزَْ برگِ درختِ توت، دیبا سازند پیغام ز روی ماه رویی داری 

 آهسته مَکُن شتاب، صبری بِنمِایْ  آهسته روی پیشه کن و صبر نما         

 (689) کَزْ غوره به روزگار، حَلْوا سازند (28: 2)جکز غوره به روزگار حلوا سازند 

23 

 آن کس که ز دل دم اناالحق میزد آن کس که همی لاف اناالحق می زد   

 امروز بر این رسن معلق میزد (45: 2)جآن بس که برین رسن معلق می زد    

 وانکس که ز چشم سحر مطلق میزد  

 (494) بر خود ز غمت هزار گون دق میزد  

24 

 وصل تو سیران جهانة ای گرسن ای گرسنه وصل تو سیران جهان      

 لرزان ز فراق تو دلیران جهان لرزان ز فراق تو دلیران جهان     

 با چشم تو آهوان چه دارند به دست با چشم تو آهوان چه دارند به دست     

 (1421) بند شیران جهانای زلف تو پای  (57: 2)جای زلف تو پای بند شیران جهان 

25 

 انجیرفروش را چه بهتر جانا انجیر فروش را چه بهتر   

 جاناز انجیرفروشی ای برادر  (71: 2)ج انجیر فروشی ای بردار 

 سرمست زئیم و مست میریم ای جان  

 (12) هم مست دوان دوان به محشر جانا  

26 

 اندر طلب دوست همی بشتابم گیرم که وصال دوست در خواهم یافت     

 عمرم به کران رسید و من در خوابم (117: 2)جاین عمر گذشته را کجا دریابم  

 گیرم که وصال دوست در خواهم یافت  

 (1153)این عمر گذشته را کجا دریابم  

27 

 در دل نگذارمت که افگار شوی در نگذارمت که افگار شوی        

 در دیده ندارمت که بس خار شوی در دیده ندارمت که بس خوار شوی   

 در جان کنمت جای نه در دیده و دل در جان بنشانمت نه در دیده و دل      

 (1859) تا در نفس بازپسین یار شوی (120: 2)جتا با نفس بازپسین یار شوی   

28 

 جان باز که وصل او به دستان ندهند جان باز که وصل او به دستان ندهند     

 شیر از قدح شرع به مستان ندهند خمر از قدح شرع به مستان ندهد  

 نوشندمجردان بهم می آنجا که و آنجا که مجردان بهم می نوشند        

 (619) پرستان ندهندیک جرعه به خویشتن (159: 2)ج یک جرعه به خویشتن پرستان ندهند

29 

 چون از رخ یار دور گشتم به بهار چون از رخ یار دور باشم به بهار  

 با غم بچه کار آید و عیشم بچه کار با غم به چه می باید و سبزی به چه کار   

 از باغ بجای سبزه گو خار بروی از باغ به جای سبزه گو خار بروی     

 (889) وز ابر بجای قطره گو سنگ ببار (159: 2)جوز ابر به جای قطره گو سنگ ببار   
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30 

 افروز توئیاندر دل من مها دل جانا همه اومید من امروز تویی

 دلسوز توئییاران هستند لیک  هستند دگران و لیک دلسوز تویی  

 شادند جهانیان به نوروز و به عید شادند جهانیان به نوروز و به عید 

 (1685) عید من و نوروز من امروز توئی (169: 2)جعید من و نوروز من امروز توی  

31 

 گشائی مردهای در طلب گره ای در طلب گره گشایی مرده

 جدائی مردهدر وصل بزاده وز  در وصل بزاده در جدایی مرده 

 ای در لب بحر تشنه در خواب شده ای بر لب بحر تشنه در خواب شده

 (1607) و اندر سر گنج از گدائی مرده 1(241: 2)جای بر سر گنج و ز گدایی مرده 

32 

 مهتاب بلند گشت و ما پست شدیم مهتاب بلند گشت و ما پست شدیم 

 هوش آمد و ما مست شدیم معشوق به معشوق به هوش آمد و ما مست شدیم   

 ای جان جهان هرچه از این پس شمری ای دوست از این سپس تو هر چه شنوی

 (1356) بر دست مگیر زانکه از دست شدیم (210: 2)جبر دست مکن از آنکه از دست شدیم   

 

از شمس  و آنچهاز شواهد بیت مربوط به مولانا به رباعیات اختصاص دارد.  83بیت از  57مطابق جدول شماره یک، 

 ه است. کردیماز سخنوری پرهیز  معمولاً ه وبودو گزیده سخن گو م کَ مانده است، مشخص است که اوبه یادگار تبریزی 

خمتی و سختی کلام او را توانست زُرباعیات، میکشاند. سوی رباعیات مولانا میهاو را ببود که  یتعلّ این بزرگترینشاید 

 . اندکی بپوشاند

از  خن خویشس به شنیدن. علاقه و شوق مولانا بوده است سازهمراه  ،در مجالس سماع ها،بسیاری از این رباعیسرایش 

نمایان ا رتصویری از مجلسی  ،در آن هست که در غزلی که نام شمس نیز کشاندوجد و ذوق میهچنان باو را  ،ان مرادشبز

 زم و دامن شیخ چرخان: ب زنده کنندة دف در میانه، رباعی در کام، نخفة ایزدیاند و دو سه رند به عشرت نشسته که کندمی

 ر علفچون شتران رو به رو پوز نهاده دَ ند عشرتی جمع شدیم این طرفما دو سه رِ

 فلب مست و برآوریده کَ چون شتران فکندهِ ریشتُطمع هر اُ  ستِمَ ،از چپ و راست می رسد

 فرَر شَر کوه بَاند و ما بر سَ به پستی هنکآز 2آغل بدینرد بَره نَ ،غم مخورید هر شتر

 فْ عَ  غم نخوریم ما زِ ،فیعَ فْه کنند عَر چِوَ ؟کس به درازگردنی بر سر کوه کی رسد

 ؟فلَغرقه و تَ ةخرکشتی نوح کی بود سُ  نوح اندرآ کشتیِ ،بحر اگر شود جهان

                                                           
نویسند که این رباعی استاد موحد در بخش دیگر کتاب می .اعی از عطار استاین رب کند کهذکر می، دکتر موحد مقالات شمس بخش تعلیقات کتابدر  - 1

م مردم بی حوصله و معانی که تعلق به در ذَ ،باب سیزدهم ،عطار ةمختار نام» این رباعی را در: آن استاد، پیرو سخن نیز وجود دارد.  جهانگشای جوینیدر 

 نیز وجود دارد.«  283 ةشمار یرباعی،الله ولشاه نعمت»: یافتم. همچنین در« دل دارد

  گوسفند و چارپایان دیگر ایگاه: غلآ - 2
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 فْ سَ اوست وااَ هصّد حِوَغم بُ 1لدیغ هآنک اژدها چشمِ آفتِ ،دیم مارّمُ زُ کانِ

 فنَطرب در این کَ ستِمَ ،ما خوش و نوش و محترم مرَنصب و دِدر پی مَ ،رست غمجمله جهان پُ 

 فپیش درآ بگیر دَ ،رباعییزود بگو  معرفت بیا مطربِ ،مست شدند عارفان

 فْ به صَ  فْبید و چنار صَ رفشانتا که شوند سَ نسرو و بید زَ رِکن در سَفِرْباد به بیشه دَ

 ؟2فخَ لاتَ بادِم و رش از دَ جنبش کی کند سَ رمَبرگ ندارد و ثَ ،دوَل بُبید چو خشک و کَ

 3فخَ تَسْعل یک به یک نیست ضعیف و مُکوست به فِ دوَایزدی بُ ةخفْ نَ ،چاره خشک و بی مدد

 4فنَ تَؤم حیاتِ  ردهِمُ ،ایزدی یافت ز نفخِ ر به مریمیمَداد ثَ ،حق مرِخشک ز اَ  ةنخل

 فرَمر دگر حِرزه شُزین هَ رگُپیشه عشق بَ عشق گم مکن تو رهِ ،خ زندنَاگر زِ ابله 

 فلَکوری خصم ناخَ ،وز تبریز یاد کن  بگو «شمس دین»ری مدحت ر بَچون غزلی به سَ 

بنابراین کوتاهی سخن،  کند به سرایش رباعیاتی در سماع،میرسد و اشاره ره به مدح و نام شمس به پایان میبا اشا ،غزل

بیشتر  شدمیو باعث  کرد میبیانش کنار ساز و سماع و دلبستگی شمس به مولانا، آن را در کام و سخن شمس شیرین 

 در ذهن و زبانش مشاهده شود. 

 ان شده است: مشترک بی ،پدر توان یافت که بین شمس، مولوی و سلطان العماءِرا می در بین این رباعیات، رباعی

 گفتم چشمم، گفت سرابی کم گیر گفتم که دلم، گفت کبابی کم گیر

 ( 11: 9: 1:1، 1352)معارف،(337: 1صد صومعه بیش است خرابی کم گیر )ج گفتم چشمم، گفت سرابی کم گیر

ن نشا است کهبه ابوسعید ابوالخیر نیز منسوب  ونقل شده  -بهاءالدین ولد -، سلطان العلماءمعارفاین رباعی در کتاب 

افلاکی از دلبستگی از سوی دیگر  ای کامل و عمیق داشته است،مطالعه ،معارف دهد شمس تبریزی نسبت به کتابمی

خواست دیگر این کرد  و از او میمیکه شمس او را از خواندن کتاب بهاء ولد منع  نویسدمیمولوی به کتاب پدرش 

 پس پیش از منع خواندن، این کتاب را کامل بررسی کرده بود.. (623: 1396مناقب العارفین کتاب را مطالعه نکند )

 ب: مجالس سبعه

 بر سر منبر بیان شده است ،که به وجه اندرز و به طریق تذکیر مولاناستاز مجموعه مواعظ و مجالس  مجالس سبعه

سپس ضمن شرح و  رآن را آورده،ای از قبان عمل کرده، در آغاز کلام، آیهخطی ؛ به عبارتی به شیوة(170: 1385)فروزانفر،

                                                           
 لدیغ: گَزیده شده - 1

 (33/29)قرآن  لاتحزن. و لاتخفة شریفة آی از خوذأبیم مدار. م، مترس لاتخف:- 2

 ، بی ارزشسبک شمرده شده ،سبک داشته مستخف: - 3

 .آن که کاری را از سر می گیرد، آغازکننده و ابتداکننده آن، ة آغازکنند و کاریة از سر گیرند موتنف: - 4

Commented [DR1]: نام مؤلف کتاب؟ 

Commented [2علیR1]:  
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آراید ، کلام را با ابیاتی نیز می. مولوی در بین سخن( 126: 1: ج1375)زرین کوب، کندمیحدیثی را بیان  ،تفسیر آن آیه

یدار شمس با مولانا بیان شده دند این مجالس قبل از دپژوهشگران معتقتا مخاطب از ملولی و یکنواختی سخن نرنجد. 

(. 65-64: 1325سپهسالار ) دست از درس و وعظ شست ،پس از دیدار با شمس مولانا، فریدون سپهسالار ةبه نوشت است.

دکتر  .(105: 1:ج1365)افلاکی،  رفت، نادر بودبه منبر می ینالدّصلاحگاهی به درخواست بزرگان و اگر دیدار، پس از این 

گویند وعظ آخرین خداوند مولانا همان بود. » :کندمینقل  مناقب العارفیناز  یروایت مجالس سبعهسلمان زاده در تصحیح 

که - همین وعظدر  (171: 1ج :1396 افلاکی،«)ق دیگر بتذکیر و تقریر مشغول بوددیگر به تذکیر شروع نفرمود و بطری

مولانا قبل از  ،از سوی دیگر مطابق همین اسناد شود،یده میدو بیت شعر د -پردازدمولوی به شرح سوره والضحی می

گران همچون دکتر زرین کوب و استعلامی معتقدند که مولوی کرد. برخی پژوهشمیدیدار با شمس از سرایش شعر پرهیز 

 .(39: 1379(و)استعلامی 235: 1384ین کوب، سرود )زرایی با شمس شعر مینقبل از آش

ساخته و نمیشعر با شمس مولانا پیش از دیدار  مطابق اسنادی که در دست داریم، ظاهراً » :ستاد فروزانفر نقل کرده استا 

به ، با توجه (34: 1385فروزانفر ) «از قبول آن چاره نیست ،روایات رفی مشکل است، ولی به ملاحظةاین مطلب از ط

، همچنین کتاب وجود داردشعر پارسی ی از ابیات متعددوی  معارفکه پدر او، با اشعار فارسی داشت و در کتاب  آشنایی

سید  که فیه ما فیهدر ویژه با توجه به بیان مولوی هب آراسته به ابیات مختلف است،که ین محقق ترمذی، الدّسید برهان

 سخن افلاکی کههمچنین ، (177: 1388مولوی )« آرداماّ شعر سنایی در سخن بسیار می فرمایدسخن خوب می»برهان 

دنیای شعر آشنایی  رسد مولوی با، دشوار به نظر می(623: 2: ج1396افلاکی  ) کردمیرا بارها مطالعه دیوان متنبی مولوی 

آمده است: مجالس سبعه پس از تألیف، بازخوانی « اولانمجالس سبعه، آغازی بر مثنوی و غزلیات م» نداشته باشد!! در مقالة

.اگر بر و تصحیح شده است و شاید از نظر شخص مولانا نیز گذشته باشد، چون تصحیحات و اضافاتی بر آن شده است...

 ها را به پیش از ملاقات شمس مربوط بدانیم، باید بپذیریم که بعداً تصحیح مجالس سبعهحسب احتمال قوی زمان وعظ

از های مولانا بسیار غور کرده، یا به او بسیار نزدیک بوده است. با توجه ابیاتی دست کسی انجام شده که در اندیشه به

، بنابراین (75: 1392 فیخائ« )سلطان ولد انجام شده است به احتمال زیاد این کار به وسیلةمجالس سبعه در متن  ولدنامه

شگفت آور است که  بیان کرد. با این توصیف، با قاطعیت ها ران برگزاری این جلسهزماتوان رسد هنوز نمینظر می به

 بیابیم. مجالس سبعهتوانیم در می 2برخی ابیات مقالات شمس را مطابق جدول شماره 

 ابیات مشترک بین مقالات شمس و مجالس سبعه مولانا -2جدول شماره 

1 
مقالات 

 شمس
76 

 گفتی که ترا اشک چرا گلگون شد؟     چون پرسیدی، راست بگویم شد 

 خونابه سودای تو می ریخت دلم       ناگاه ز راه دیده ام بیرون شد 

Commented [DR3]: نام مؤلف؟ 

Commented [DR4]: نام مؤلف؟ 

Commented [DR5]: مؤلف؟ 

Commented [DR6]: مؤلف؟ 

Commented [DR7]: مؤلف؟ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%DA%86%D9%84%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 مولانا

مجالس  

سبعه، 

المجلس 

 الثالث

ادران اگر شما را روزی از آن امیران یکی که گرم دماغ تر بود و بی صبرتر بود،گفت: ای امیران، و ای بر

گر بگویدکه: اصبر هست، مرا باری صبر نیست. امروز بروم، زانو زنم به خدمت سلطان و خاک بر سرکنم، 

یم چون شد:  گفتی که سرشک تو چراگلگون شد؟ /  چون پرسیدی راست بگو چیست؟ بگویم:َ   

 خونابه سودای تو میریخت دلم / چون جوش برآورد، ز سر بیرون شد

2 

مقالات 

 شمس
 اول صف بر آن کسی ماند    کاخر کارها نکو داند  81

 مولانا 

مجالس  

سبعه، 

المجلس 

 الاول

اما مهری که  هری که به غرضی بود فانی و عارضی، همچون رسن پوسیده بود، اندر او درآویزی بسکلد وم

الطاغوت و بفمن یکفر » بی عرضی بود صحیح، نی به غرضی، آن حبل الله بود که هرگز گسسته نشود که:

و مؤمن جمله در  کافر عالم و جاهل سفیه و عاقل، مطیع و عاصی،« یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی

ن کسی ماند آاما اول صف بر وقت درماندگی، دست در حبل الله زنند و از اسباب شیطانی بیزار شوند. 

به وقت غرقاب  که هم از اول کار، آخر کار را نظاره کند. کدام فرعون بود کهکه آخر کارها نکو داند 

 «.ائیل و انا من المسلمینآمنتُ انّه لا اله الا الذی آمَنَتْ به بنواسر» نگفت:

3 

مقالات 

 شمس
 را ماز آتش عشق، دل کباب است مرا                           وز خون جگر چهره خضاب است  137

 مولانا 

مجالس  

سبعه، 

المجلس 

 الاول

 دل کباب است مرابر آتش عشق                         تن خراب است مرااندر پی گنج 

4 

مقالات 

 شمس
 هر کس که به کار خویش سرگشته شود   آن به باشد که بر سر رشته شود  155

 مولانا 

مجالس  

سبعه، 

المجلس 

 الاول

روشان چه فگفتند: چون این یخ وجود ما کاسد شود و از تاب آفتاب معصیت گداختن گیرد چارة ما یخ 

ک بسنتی عند فساد الامن تمس» فرمود که:باشد، تا متاع ما قیمت گیرد و کیسه های امید ما پر شود؟ جواب 

 «هرکس که به کار خویش سرگشته شود / آن بة باشد که بر سر رشته شود»فرمود: «امتی

5 
مقالات 

 شمس
 1جان کمال یافته در قالب شما 189

                                                           
ترجیع در مصیبت ضیاء : جوی در دیوان سنایی در بخشکرده است. مطابق جست مأخذ بیت را سنایی ذکر ، مقالات شمسدکتر موحد در بخش تعلیقات  - 1

 الدین محمد مشهور به سیف المناظرین مشاهده شد.
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 مولانا 

المجلس  

من ، السابع

فوائده اسبغ 

نعمة  نایالله ف

 موائده

 خیزید سوی عالم علوی سفرکنید              ای قوم از این سرای حوادث حذرکنید  

 جان کمال یافته در قالب شما                            وانگه شما حدیث تن مُخْتَصَرکنید

 عیسی نشسته پیش شما و آنگه                            از سَفَه دلتان دهدکه بندگی سم خرکنید؟

 تاکی چو حس اهل سقر مستقرکنید؟            ای روحهای پاک در این تودههای خاک     

 دیر است تا دَمامه دولت همی زنند                         ای زنده زادگان سر از این خاک برکنید

6 

مقالات 

 شمس
 احوال فلک بجملگی می دانند     آنها که محققان و ره بینانند  250

 مولانا 

مجالس  

سبعه، 

المجلس 

 الثالث

بود بی دست و پا تر از همه. در قلم او را هنری نی، در علم او را قدرتی نی. پادشاه او را از همه  یک غلامی

های ها و جامگیدوستتر داشتی و مقربتر از ایشان بود و راز ایشان با اوگفتی و راز او با ایشان نگفتی و خلعت

شید، چنانکه در قصة یوسف و برادران، کایشان می ە او، از ایشان افزون بودی، وسوسه، سرمة حسد در دید

اذ قالوا لیوسف و اخوه »که خاییدند از غضب و حمیتعنایت پدر با یوسف بود. و برادران، پنهان دست می

گفتند: آخر به چه هنر، به چه خدمت، به چه صورت او را بر ما چندین ، با هم به خلوت می«احب لی ابینامنا

وید در غیبت، بر دل و رخ او داغ عداوت بنویسند تا چون بهم رسند، فضیلت نماید؟ و چونکسی بدکسیگ

 بینایان بینند و نابینایان همگمان برند.

 آنهاکه محققان و ره بینانند

 احوال تو را یکان یکان می دانند

 کس ندرانندپرده کرم لیکن به

 زان سان که زمانه میرود، می رانند

امیران و در چشم ایشان و درگفت ایشان، بداندیشی و بدگویی ایشان پادشاه و آن غلام خاص در پیشانی 

می دیدند. لابد اثر غیبت در پیشانی و درچشم ایشان وگفت پیداست. چنانکه خدای تعالی میفرماید مر 

 ند.کردمیدانستند و نادانسته ، اما می«ولتعرفنهم فی لحن القول»که: رسول را از بهر غیبت منافقان

7 

مقالات 

 شمس
 سوری که درو هزار جان قربان است           چه جای دهل زن بی سامان است ؟ 89

 مولانا 

مجالس  

سبعه، 

المجلس 

-الثانی

 مناجات

 است، او را چه جای پروای آواز دهل است؟« قل»آن راکه درگوش آواز وحی 

 سوری که در او هزار جان قربان است

 چه جای دهل زنان بی سامان است
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 با مقالات شمس مشترک هستند. با توجه به اینکه مو هفت سوم ،مجلس اول، دوم چهاردر ابیاتی از مولانا،  2مطابق جدول 

قبل از دیدار شمس تبریزی برگزار شده   ،این مجالسامکان دارد که سراید، آیا بعد از دیدار شمس شعر میاند مولوی گفته

در زمان حضور مجالس امکان داشته که  ،مشغولی و پریشانی مولاناو دل قونیهباشد؟ آیا با توجه به حضور شمس در 

بعد از غیبت  ،این مجالس ممکن است که مولانا دو دوره در حضور شمس بود، از آنجا کهبیان شده باشد؟ شمس تبریزی 

ای و حالِ یدهاز مولانا شن»د: پس از دیدار دوم فرموکه شمس  جملةبا توجه به  ؟ل و پیش از دیدار دوم بیان شده باشداوّ

دهندة این نشان (89: 1396)مقالات شمس،  «ای، بی ما، او بیات نشد، کم خَرید و دیدی، دیده تو، بیات شد!مولانا دیده

خویش  آشفتگی ل شمس به زندگی مشغول بود. با آنکهپس از غیبت اوّ ،قراریحالی و بیاست که مولوی با تمام پریشان

از سوی دیگر ممکن است این مجالس نیز به صورت  معه و بین یاران حضور داشت،ا در جاامّ ،کشانددر کوله بارش می

 گوید:، در مقالات به مولوی میشمسزمانی در خور حال مولوی فاصله افتاده باشد.  ائه نشده باشد و بین آنها بازةپیوسته ار

رسد. تو بگو، مرا از طرف حق تعالی دستوری نیست ه سخنِ من به فهم ایشان نمینا، کصریح گفتم پیش ایشان به مولا»

گویم؛ پوشش در که از این نظیرهای پَست بگویم. آن اصل را بگویم برایشان، سخت مشکل می آید. نظیر آن اصل دگر می

شود. چون با او مبالغه ها کردم؛ ی، ولی در حق مولانا هیچ نمکندمیرود تا به آخر، هر سخنی آن دگر را پوشیده پوشش می

شمس ) «سَری درویشانه فرو آوردند و رفت بر او عیان در عیان کی باشد؟ مولانا بگفت: تسلیم کردند، عذر خواستند،

، قول مبالغه آمیزی که «تو بگو»کنند و گوید سخن مرا فهم نمی، وقتی شمس به مولوی میدر این بیان آشکار (134 :3961

از کلام شمس آنچه طور کلی، ه. ب، صحیح نیستگفت به نظرابه نمیمولوی وعظ و خط ،بعد از دیدار ، گویدمیافلاکی 

و چه نیکو منظری است کلام حبیب از  استمولوی  مجلس از مجالس سبعة چهاردر  ویهویداست خواندن یا حضور 

 دهان محبوب. 

 ج: غزلیات:

 ای از دیدار بود:غزل قبا و هدیه

 (2، بیت940)غزل م بودبسوخت عشق تو ناموس و شرم و هر چَ سرا شدم از دست عشق و دست زنانغزل 

 ( پیام دلبریست بین طالب و مطلوب:14، بیت1301غزل آمده بود تا مدح شمس گفته شود )غزل 

 (9، بیت 924)غزل  به شمس مفخر تبریز از این غلام برید  عشق نبشتیم این غزل ها را ز لوحِ

داند میر آنکه سِرّ این بی هوشی و بی دلی را تنها خورشید تبریز تَدل مولاناست به محضر آفتاب تبریزو لطیفکش پیش

 مولاناست: و سِرّدان وجود« محرم زار»که 

 (9، بیت1344)غزل  شمس تبریز نماید به تو اسرار غزل  بلی :هله بنشین تو بجنبان سر و می گوی
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به ابیاتی مشترک بین مولانا و  3های مولانا را در کلام شمس بیابیم. جدول شماره که غزلدور از انتظار نباید باشد پس 

 . دارداشاره شمس تبریزی 

 ابیات مشترک بین غزلیات مولوی و مقالات شمس -3جدول 

 تخلص  مولانا  مقالات شمس ردیف

 1 

  نظرهاییجانا نظری فرما چون جان  جانا نظری فرما، کز ما رمقی مانده ست    
شمس 

 (154: 1)جو اکنون غم کارم خور کاخر شفقی مانده ست   تبریزی
)غزل  چون گویم دل بردی چون عین دل مایی

2618) 

 (166: 1)جبا زر غم و بی زر غم، آخر غم با زر به  2 
 زر غم آخر غم با زر بهبا زر غم و بی

 بی نام
 (2300)غزل  چون راهروی باری راهی که برد تا ده

 (153: 1)جتو ز شاهان در حالت اکرام ترس  3
 ای دل بی بهره از بهرام ترس

 (1209)غزل  وز شهان در ساعت اکرام ترس
 بی نام

 4 

 صبر با عشق بس نمی آید صبر با عشق بس نمی آید    

 بی نام 
 یار فریادرس نمی آید صبر فریاد رس نمی آید 

 بیخودی خوش ولایتیست ولی صابری خوش ولایتی است ولیک   

 (989)غزل  آیدزیر فرمان کس نمی (246: 1)جزیر فرمان کس نمی آید  

 5 
شمس  مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند؟ 

 (936)غزل  جمال تو باید قمر چه سود کندمرا  (254: 1)ج مرا جمال تو باید قمر چه سود کند؟    تبریزی

6 

 تا بدانستیی ز دشمن و دوست تا بدانستمی ز دشمن و دوست

 بی نام
 زندگانی دوبار بایستی زندگانی دوبار بایستی      

 دشمن شادکام بسیارند دشمن دوست روی بسیارند 

 (3155)غزل  دوستی غمگسار بایستی (18: 2)جدوستی غمگشار بایستی        

 7 
 الله مراد لی والله مریدی الله مراد لی و الله مریدی     

 بی نام
 (3182)غزل  فرقت علی الله عتیقی و جدیدی (363: 1)ج فرقت علی الله عتیقی و جدیدی 

 8 

 به کوی دل فرورفتم زمانی به کوی دل فرو رفتم زمانی   

 بی نام 

 جستم ز حال دل نشانیهمی همی جستم زحال دل نشانی 

 که تا چون است احوال دل من که تا چونست احوال دل من

 که از وی در فغان دیدم جهانی که از وی پر فغان بینم جهانی 

 ز گفتار حکیمان بازجستم زگفتار حکیمان باز جستم
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 به هر وادی و شهری داستانی به هر وادی و شهری داستانی

 همه از دست دل فریاد کردند همه از دست دل فریاد کردند   

 فتادم زین حدیث اندر گمانی فتادم زین حدیث اندر گمانی 

 ز عقل خود سفر کردم سوی دل ز عقل خود سفر کردم به دل زود    

 ندیدم هیچ خالی زو مکانی ندیدم هیج خالی زو مکانی  

 میان عارف و معروف این دل میان عارف و معروف این دل            

 گردد به سان ترجمانیهمی همی گردد بسان ترجمانی

 خداوندان دل دانند دل چیست خداوندان دل دانند دل چیست       

 روانیچه داند قدر دل هر بی  چه داند قدر دل هر بی روانی

 ز درگاه خدا یابی دل و بس خبر از دل رسول حق چنین گفت          

 نیابی از فلانی و فلانی (40: 2)جکه به از دل بتر از دل مدانی  

 نیابی دل جز از جبار عالم  

 (2722)غزل  نشانیشهید هر نشان و بی  

صورت هشمس تمام غزل را ب ،شود که در جایی دیگری مشاهده میل، بیت نخست از غزل، ردیف او3ّمطابق جدول شماره 

 : آوردمیزیر 

 خر شفقی مانده ستآو اکنون غم کارم خور ک  جانا نظری فرما، کز ما رمقی مانده ست

 لقی مانده سته در فَمَ ،ل در عرقی رفته ستگُ  ل عارضگُ خوبت وز قامتِ رخِ از رنگِ

 ر ، زرین طبقی مانده ستم بر دَکز عشق تواَ  از ما تو چه بر گشتی ،گر سیم و زرم کم شد

 رمات حقی مانده ستزین بیش سخن باشد؟ بَ  کردی به دلم دعوی، جان نیز فدا کردم

  (260: 1)ج کز دفتر عمر ما، خود یک ورقی مانده ست روزی دو سه دیگر هم، این زحمت ما می کش

از  یشبیه بیت دوبار در مقالات آمده است نخست را که بیتاین  ،کتاب دکتر موحد در تعلیقات تصحیحِ ،استاد فرهیخته

 اند:غزل زیر دانسته

 (2618)غزل  چون گویم دل بردی چون عین دل مایی  چون جان نظرهایی ،جانا نظری فرما
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ل غزل وقتی به کُ  ،از سوی دیگر  نظر داشته است،رسد مولوی، بیت شمس را مدّ ته از شباهت مصرع نخست به نظر میالب

یابیم مولانا مصرع آخر غزل شمس را گرفته و از نیشکر کام محبوب، غزلی جدید تراشیده و به نام کنیم، درمینظر می

 شمس نیز آراسته است:

 ستکز غیرت لطف آن جان در قلقی مانده  ستاز دفتر عمر ما یکتا ورقی مانده

 سترقی ماندهدر عَ  همَ ،آن حرفش از خجلتِ  ر خوشترکَ بنوشته بر آن دفتر حرفی ز شِ

 ستقی ماندهنی جای دَ ،نی خوف ز تحویلی   بستان اندر ورقِ ،ابدی تابان عمرِ

 ستآن جا شفقی مانده ،همه پاکان اسرارِ   بد اندر ویاَ لکِمُ ،نامش ورقی بوده

 (237)غزل  ستروشن حدقی مانده شمس الحق تبریزی  نوری ز خداوندی ،پیچیده ورق بر وی

قرار و گرفتن کلام از دل بی ،شده است بیت آغاز غزل مولوی که ها و بیت آخر غزلِ زبان شمس،شیرین از قافیهاستفادة 

شور دف و رباب و سماع، دامن به دامن گویی در  کند،حکایت میاز کام محبوب و حفظ سخن و ادامه دار کردن آن 

دی از دامن گُل به کندوی شهریخته. شوریدگی به میان می بیده و شعر وساپارسی از قند او می آفتاب می چرخیده و شکر

مولوی  ،استفاده از کلام دوست رارسد. گذاشته که تا امروز دامن کشان میآورده و عسل ذوق به یادگار میخویش می

 کار برده است. هب -برای صلاح الدّین زرکوب قونویویژه هب-بارها در غزلیاتش 

 : مقالات آمده استو بیت زیر در همچنین د

 صبر فریاد رس نمی آید  صبر با عشق بس نمی آید

 زیر فرمان کس نمی آید صابری خوش ولایتی است ولیک

های  اول این ابیات به ترتیب بیت با این تفاوت که در آن غزل، ،دیوان انوری نیز آمده است 150این دو بیت در غزل 

 اند. وچهارم قرار گرفته

 آید نمی فریادرس یار   آید نمی بس عشق با صبر

 آید نمی پس باز قدمی  نرود می پیش که کاری ز دل

 آید نمی نفس هم نفسی   نیامیزد عافیت با عشق

 آید نمی کس فرمان زیر  ولیک ستولایت خوش غمی بی
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 آید نمی جرس خروش زان  ستخرسندی کاروان در داد

 آید نمی مگس خروش بی  رشکَشِ  نی که عسکری کنم چه

 آید نمی بس ستحدیث چه  پای برآید می جانت از گویی

 اند:قرار گرفته  اول و دوم غزلیات مولانا این دو بیت به ترتیب بیتکه در در صورتی

 آید نمی فریادرس عقل   آید نمی بس عشق با صبر

 آید نمی کس فرمان زیر  ولی ستولایتی خوش بیخودی

 آید نمی جرس بانگ هیچ   گذرد می حیات کاروان

 آید نمی هوس این را تو خود  خواند همی گل به گلشن بوی

 آید نمی نفس این گزاف از  ستنفسی خوش تو باطن در هنکآز

 آید نمی مگس از عسلی   کار شیرین لطیف خدای بی

 آید نمی عدس نکاری تا  کار می نیکوی تخم دمی هر

 آید نمی سپس از زاجَ که   اندیشه خیر به کردی هیچ

 آید نمی 1غلس هر جانبِ  گفتار این شمع که ایرا کن بس

؟ باشد ه آفریدهغزلی تازبیت او بیت غزلی از انوری را در میان آورده باشد و مولوی از آن دو  ،شمس که آیا ممکن است

کس آشکار ه بست در پرده که یمولانا را در سخن خویش آورده است؟ گویی راز غزلِ ،شمس ،به ترتیب ابیاتیا با توجه 

 سخن او پرداخته است.، کلام این یافته و این، ایی که آنکشش دوسویه. شودنمی

بیت. نه نا زبان مولادر بیت دارد و هشت اشاره به غزلی شده است که در زبان شمس  ،8، ردیف 3مطابق جدول همچنین 

 دوبیت آخر غزل مولوی نیز متفاوت است. 

ص بدون تخلّ هایاز غزل ییهابیتشود. حضور مشترک مشاهده می های غزلابیاتِبین در که مل دیگری أنکته قابل ت

الزاماً به نام او  ،اتی که در زمان حضور شمس در قونیه سروده شدهغزلیّ  ی همةدهد حتّاست. این امر نشان می مولوی

 رسیده است. نظرآن به پایان می نغزل با نام شمس یا بدو ،نبوده است و با توجه به شرایط و حال درونی مولویآراسته 

                                                           
 ظلمت، آخر شب یکیتارغلس :  - 1
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دوباره که البته  قبل از حضور شمس سروده شده باشد اتتوان ارائه کرد که این غزلیّمی نیز،حتمل است دیگری که کمتر مُ 

 . باشدر تَل پسندیدهنظر اوّ رسدبه نظرمی بنابراین شود،می قبل از دیدار شمس مطرح ،بحث سرایش شعر توسط مولوی

 معنوی:د: مثنوی 

 طور نمونه :هبشود. مثنوی نیز دیده میمقالات شمس، ابیاتی از های بیتبین 

 (77دیدی؟ )مقالات شمس، ص  کجا دلش سیاهی کس      نخندیدی بر خیره گر لاله (1

 (727، )مولوی، مثنوی، دفتر اولّ کز دهانِ او سیاهی دل نمود   نامبارک خنده آن لاله بود

 (249بیند )مقالات شمس، ص  آن پخته خشت در پیر    بیند جوان آینه در  چه هر (2

 :استل و پنجم مثنوی دفتر اوّدر بیتی شبیه بیت این 

 (168آن )مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  از بیش بیند خشت اندر پیر  عیان بینی آینه در تو هآنچ

 (138 پنجم، بخش دفترهمه )مولوی،مثنوی،  بیندمی خشت اندر پیر  آینه در جوان آن بیند هآنچ

طور هبآن منابع را در دسترس داشته است؛ مولانا نیز رایج بوده است و شمس یکی از از  پیش ،بیت سد اینربه نظر می

 کندمیکرمان نقل  تاریخ سلاجقه، دهخدا آن را از 4، جلد امثال الحکم( و 60: 1381ظهیری سمرقندی ) سنبادنامةمثال در 

جُرّة ما لایَری غیره فی المرآة: فلان یرَی فی الآ»: آورده است التمثیل و المحاضرههمچنین ثعالبی در  (1920: 1383دهخدا )

 (183: 2003ثعالبی «)بیندبیند که غیر او در آینه نمیفلانی در آجر )یا خشت( چیزی می

 (250 :1396مقالات شمس) للمُتقَدِّمِالفضلُ  :، فقلتُبُکاها    فَهاَجَ لِیَ البُکَا کنْ بَکَتْ قَبْلی،یول (3

« العاملی رقاع بن عدی»مشهور از  یِامّا این بیت نیز شعر شود،مشاهده می مثنوی معنویفتر چهارم د این بیت در مقدمة

 (2: 1342،مهدوی دامغانی)است

 ( 81 :1396مقالات شمس)هست ایگرداننده گردنده با که      هست ایداننده هر عقل نزد به (4

چه التماسِ زن بود از آنرد خود را به ـم لیم کردنِـتس» :وجود دارد و در عنوان معنویمثنوی ل در دفتر اوّ نیز این بیت

توان ا میشرح آن پرداخته است. این بیت ررار گرفته و مولوی به ق« و آن اعتراضِ زن را اشارتِ حق دانستن طلبِ معیشت

 مشاهده کرد.  (78بیت  :1383نظامی)نظامی شیرین و خسرودر 
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 به جملات استاد فرهیخته دکتر موحد، در بخش تعلیقات کتاب ،ذکر شده است مقالات شمسبه جز این ابیات که در متن  

 657سرایش مثنوی در سال بر اساس شواهد موجود، . استکه از نظر معنایی با ابیات مثنوی مشترک کرده اشاره و عبارتی 

 نگذار بودجنبة اثربنابراین  است،از خروج شمس از قونیه  پسها درخواست حسام الدّین آغاز شد. این زمان، ساله.ق. به 

را شد این ابیات  که ای. با توجه به اشارهبررسی کرد توانبیشتر می مثنویبا آمده است را در مقالات که شمس  اندیشة

ها، د شمس با در دسترس داشتن آن کتابرسید، پس به نظر مید شاعرانهای عرفا و توان در نوشتهقبل از شمس نیز می

بوی آفتاب دهد  ، آنها را در مثنوی ذکر کرده است که از یک سوها استفاده کرده و مولوی با توجه به نظر شمساز آن بیت

 اش در مثنوی.اندیشه ه و بسطقصّ سوی دیگر شرح حال پریشان در پیالةو از 

  نتیجه

ها، است که شامل دلنوشته مقالات شمسحضور شمس تبریزی در قونیه، کتاب سند و یادگار باقی مانده از  تریندقیق 

ثر بود که پَر مولانا را بگیرد و او را به آفتاب و قدر مؤأثیر شمع گونِ او آنت. ان گسسته و کوتاهی از حضور اوستسخن

گوید و دارد که مطلوب از طالب می شمس، نشان از دلبری دوسویه ایسخن ند. حضور ابیاتی از مولانا در آتش دعوت کُ 

 و ه، شورشدمیرباعیات مولوی گویی حلاوتی دیگر دارد. غزل و رباعی که در سماع بیان  ،مراد از مرید. در سخن شمس

پای ، رددر مجموعنشسته است. می چون شکر در کام شمس های شیرینِ مولانابیته که کردمیایجاد نس حالی در محفل اُ

بیت از مقالات شمس در  هشتهمچنین توان یافت، رهای شمس میغزل مولوی را در گفتاهشت رباعی و  32مشخص 

مثنوی است. طور کامل با سخن مولوی مشترک هبیت بچهار ابیات مثنوی نیز  شود. در بینمولوی مشاهده می سبعهمجالس 

 نمایان است، تی که برای شمس اهمیت داشته و از آنها یاد کرده در آن کاملاًثیر ابیاأاما ت ،بعد از شمس سرود شده است

زیرا در جمع -نظر بگیریم های تکراری را نیز دربیت چنانچه برخیبیتی که در مقالات آمده است،  235بنابراین از مجموع 

به  ، مربوطمقالات شمس بیت 235بیت از  93نظر نگیریم، درو چند بیت مشترک با مثنوی را  -کل قرار گرفته است

ای ارتباط مستقیم و دوسویه های مولاناست؛سرودهابیات شمس،  %39بنابراین  مولاناست، مجالس سبعهرباعیات، غزل ها و 

شود و حرف دوست او گم می ای که او درکند؛ شیوة رندانهصل میکه پیر می فروش را به ساقی و محبوب را به حبیب متّ

دهد؛ اثر این رابطه را نشان میایی دست، زخمه، دستان و سیم همه یک نت را نشیند و در پردة موسیقدر کام دوست می

  . است یابند و تماشایش از سخن بهترمحَرمان درمی
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